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دكتر حميدرضا مستفيد

از ڪجا شروع ڪنیم؟
در ڪجا وقف ڪنیم 

مـقدمه اى بر دانش وقف و ابتدا
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وقف و ابتدا

وقف و ابتدا علمی است كه آشنایی با آن مبتنی بر آشنایی با معانی 
و تفسیر آیات است،و بدون آشنایی با معانی و تفسیر آیات نمی توان 
در این علم پیشرفت كرد. علمای این فن در مورد انواع و اقسام وقف، 
اصطلاحات و نام های گوناگونی وضع كرده اند كه در این جا برخی از 

مشهورترین اصطلاحات آن شرح داده می شود.
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۲. وقف در محل وقف كافی، جايز است و ابتدا به بعد از آن 
صحيح است.

۳. وقف در محل وقف حسن، جايز است ولی ابتدا از بعد از 
ــت، مگر اين كه وقف حسن در آخر آيه باشد كه  آن صحيح نيس
از نظر بيشتر اهل فن، ابتدا از بعد از آن يعنی آغاز آيه ی بعدی 

جايز است.
۴. وقف در محل وقف قبيح، جايز نيست، مگر اضطراراً. ابتدا به 
بعد از آن نيز صحيح نيست، مگر اضطرارا؛ً به جز موردی كه وقف 
قبيح در آخر آيه باشد كه در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد. بعضی 
مثل ابن الجزری، حتی در اين مورد نيز آن را جايز نمی دانند، مگر 

اضطرارا؛ً مثل «فويلٌّ للمصلين» در سوره ی ماعون.

مثال هایی برای اقسام چهارگانه ی وقف۱
الف: وقف تام

اين وقف در جايی كه مطلب تام و تمام باشد، مانند انتهای 
قصه ها، به كار می رود؛ اعم از اين كه:

۱. در پايان آيات باشد، مثل:
ــدا از «الحمداللهّ  ــم االلهّ الرحمن الرحيم» و ابت ــف در «بس  é وق

رب العالمين».
ــاك نعبد و اياك  ــن» و ابتدا از «اي ــوم الدي ــف در «مالك ي é وق

نستعين».
é وقف در «اولئك هم المفلحون» و ابتدا از «انّ الذين كفروا».

۲. در وسط آيه و قبل از انتهای آيه باشد، مثل:
ــوره ی نمل) كه پايان نقل كلام  é «وَ جعلوا اعزّة اهلها اذلة» (س
بلقيس است، و ابتدا از «وكذلك يفعلون» كه شروع كلام خداوند 

است (بنا بر يك تفسير).
é «لقد اضلّنی عن الذكر بعد اذ جاءنی» (سوره ی فرقان). كه انتهای 
ــت و ابتدا از «و كان الشيطان للانسان  كلام شخص گنهكار اس

خذولا» كه گفته ی خداوند است.
۳. يك كلمه بعد از اتمام آيه باشد، مثل:

ــوره ی صافات) كه آخر  é«و انكم لتمرون عليهم مصبحين» (س
آيه است، ولی مطلب ناتمام است و تمام مطلب در كلمه ی اول 
از آيه ی بعدی است، يعنی «و بالليل»، كه وقف بر «مصبحين» 

حسن و در «بالليل» تام است.
é «و سرراً عليها يتكئون» (سوره ی زخرف) كه آخر آن است «و 

زخرفاً» كه تمام مطلب و ابتدای آيه ی بعدی است.
در پايان قصه ها مثل سوره ی شعراء، بعد از اتمام هر يك از 
داستان های انبيا و نيز بعد از «و انّ ربك لهو العزيز الرحيم» كه 
چند بار تكرار شده است، و گاه، در مقايسه ی دو وقف كه هر دو 
تام هستند، يكی را از ديگری تام تر (ائمّ) خواهيم ديد؛ مثل «مالك 

ــته باشد كه طبعاً از نظر معنی نيز با بعد از خود  آن ارتباط داش
مرتبط است.

ــت كه مطلب فی نفسه  «وقـف اضطراری» در موردی اس
كامل نباشد و معنای قابل فهم و يا صحيح نداشته باشد و برای 
كامل شدن به بعد از خود نياز داشته باشد و يا معنا، كاملاً غلط 

باشد؛ هرچند فی نفسه كامل باشد (وقف قبيح).
ــواردی از قبيل اتمام نفس،  توضيـح: وقف اضطراری در م

سرفه و… صورت می پذيرد.

حڪم اقسام چهارگانه ی وقف
ــت و ابتدا به بعد از آن  ۱. وقف در محل وقف تامّ، جايز اس

صحيح است.

اقــسام وقف
ــت يا اضطراری. «وقف اختياری» را در  وقف يا اختياری اس

سه مورد می توان انجام داد:
ــه كامل و معنای قابل فهم و  ۱. وقـف تام: مطلب فی نفس
صحيحی نداشته باشد و در ضمن هيچ تعلقی ـ نه از نظر لفظ و 

نه از نظر معنی ـ به بعد خود نداشته باشد.
۲.وقف كافی: مطلب فی نفسه كامل و معنای قابل فهم و 
صحيحی داشته باشد،ولی فقط از نظر معنی به بعد از خود تعلق 

و ارتباط داشته باشد. در اين مورد ارتباط لفظی وجود ندارد.
۳.وقف حَسَن: مطلب فی نفسه كامل و معنای قابل فهم و 
صحيحی داشته باشد،ولی از نظر لفظی به بعد از خود تعلق و با 

وقـف و ابتدا علمے وقـف و ابتدا علمے 
است ڪه آشنایے با است ڪه آشنایے با 
آن مبتنے بر آشنایے با آن مبتنے بر آشنایے با 
معانے و تفسیر آیات معانے و تفسیر آیات 
است،و بدون آشنایے است،و بدون آشنایے 
با معانے و تفسیر آیات با معانے و تفسیر آیات 
نمے توان در این علم نمے توان در این علم 
پیشرفت ڪردپیشرفت ڪرد
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يوم الدين» و «اياك نستعين» كه اولی از دومی اتمّ است.

ب) وقف ڪافی
اين وقف نيز هم در اواخر آيات و هم در اواسط آيات مصداق 

دارد، مثل:
é وقف در «مما رزقناهم ينفقون» و ابتدا از «والذين يؤمنون».

é و قف در «من قبلك» و ابتدا از «و بالاخرة۲».
é وقف در «علی هدی من ربهم» و ابتدا از «و اولئك».

é وقف در «يخادعون االلهّ والذين آمنوا» و ابتدا از «و ما يخدعون 
الا انفسهم».

ــا  ــدا از «و م ــهم» و ابت ــون الا انفس ــا يخدع ــف در «و م é وق
يشعرون».

ــدا از «الا انهم هم  ــون» و ابت ــن مصلح ــا نح ــف در «انم é وق
المفسدون».

» و ابتدا از «فزادهم االلهّ مرضا». é وقف در «فی قلوبهم مرضٌّ
زيرا در تمام اين مثال ها مطلب كاملاً مفهوم است و جمله ی 
ــت كه هرچند از نظر معنی به قبل  بعد از محل وقف كلامی اس
ــتقل است و نيازی  ــت، ولی از نظر لفظی مس از خود مرتبط اس
به جمله ی قبلی ندارد؛ يعنی مثلاً صفت كلمه ی پيش از خود، 
مضاف اليه كلمه ی پيش از خود، و يا بدل يا عطف بيان كلمه ی 

پيش از خود نيست.
ــت دو  ــف كافی نيز مثل تام، مراتبی دارد. لذا ممكن اس وق
وقف كافی باشند، ولی يكی از ديگری كافی تر (اكفی) باشد؛ مثل 
وقف در «فی قلوبهم مرض» كه كافی است، ولی در «فزادهم االلهّ 

مرضا» اكفی است.

ج) وقف حسن
ــط  ــن وقف نيز هم در آخر آيه مصداق دارد و هم در وس اي
آيه. با اين تفاوت كه حكم وقف حسن در آخر آيه، با حكم اين 
وقف در وسط آيه متفاوت است، و همان طور كه گذشت، بيشتر 
علمای فن وقف و ابتدا، شروع از مابعد وقف حسنی كه آخر آيه 

قرار دارد را جايز می دانند.
مثال برای وقف حسن آخر آيه:

é وقف در «رب العالمين» و ابتدا از «الرحمن الرحيم».
é وقف در «الرحمن الرحيم» و ابتدا از «مالك يوم الدين».

مثال برای وقف حسن وسط آيه:
é وقف در «بسم االلهّ» و ابتدا از «الرحمن الرحيم» كه جايز نيست.
é وقف در «الحمداللهّ» و ابتدا از «رب العالمين» كه جايز نيست.

é وقف در «انعمت عليهم» و ابتدا از «غير المغضوب عليهم» كه 
جايز نيست.

ــن مورد نيز می توان مانند وقف های اتمّ و اكَفی، وقف  در اي
«احسن» را فرض كرد.

د) وقف قبیح
وقف قبيح در مواردی است كه:

الف) معنی كامل و مفهوم نباشد، مثل: «بسم، صراط الذين، 
و… قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّی… (سوره ی كهف).

ــد،  ــد، هرچند كه كامل باش ب) معنی غلط و ناصحيح باش
مثل:

é «انما يستجيب الذين يسمعون والموتی» [انعام/۳۶].
é «ان االلهّ لا يستحيی» (سوره ی بقره».

ــون، بنا بر قول بعضی مثل  ــوره ی ماع é «فويل للمصلين» (س
ابن الجزری).

ــوان وقف «اقبح» را فرض كرد؛ مثل  ــن مورد نيز می ت در اي
دسته ی «ب» نسبت به دسته ی «الف».

ارتبــاط علائم مشــهور وقف بـا اقســام 
چهارگانه ی وقف

ــت كه علائم «قلی'»، «صلی'»، «ج»، «لا»،  لازم به ذكر اس
«م»، ارتباط مستقيمی با اقسام چهارگانه ی ذكر شده ندارند. اين 
علامت ها، اوايل قرن ۱۴ هجری قمری در مصر پيشنهاد شدند و 
مورد عمل قرار گرفتند و به هيچ وجه ناظر بر اقسام چهارگانه ی 

«وقـف اضطراری» «وقـف اضطراری» 
در موردی است ڪه در موردی است ڪه 

مطلب فے نفسه مطلب فے نفسه 
ڪامل نباشد و معنای ڪامل نباشد و معنای 
قابل فهم و یا صحیح قابل فهم و یا صحیح 
نداشته باشد و برای نداشته باشد و برای 

ڪامل شدن به بعد از ڪامل شدن به بعد از 
خود نیاز داشته باشدخود نیاز داشته باشد



دوره ی هشتم  شـماره ی ۱  پـاییز ۱۳۸۹  
٥٨

وقف نيستند؛ هرچند بعضی سعی داشته اند يا دارند كه اين علائم 
را به نحوی با اقسام چهارگانه مرتبط سازند و مثلاً اصرار می ورزند 
كه «قلی'» علامت وقف تام است و «صلی'» وقف كافی و… و 
حال آن كه با مختصر دقتی كه در مواضع اين علائم به راحتی 
ــيم چهارگانه ی معروف  درمی يابيم كه واضعين اين علائم، تقس

را مدنظر قرار نداده اند.
برای مثال، علامت «م» هم برای وقف تام به كار رفته است 

و هم برای وقف كافی و حتی برای وقف حسن۳:
é مثال وقف تام كه علامت «م» دارد: «و لا يحزنك قولهم م.ان 

العزة اللهّ جميعاً» [يونس/۶۵].
ــت «م» دارد: «زُين للذين كفروا  ــال وقف كافی كه علام é مث
الحياة الدنيا و يسخرون من الذين امنوام والذين اتقوا فوقهم يوم 

القيامة» [بقره/۲۱۲].
é مثال وقف حسن كه علامت «م» دارد (در مصاحفی كه علائم 
سجاوندی دارد): «الم تر الی الملا من بنی اسرائيل من بعد موسی 

م اذ قالوا لنبی لهم…» [بقره/۲۴۶].

توضیحے در مورد علامت «لا»
۱. اين علامت گاهی به معنی «لا تقف علی ماقبله» و نشانه ی 
وقف قبيح است، مثل: «و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوماًلا االلهّ 

مهلكهم» [اعراف/۱۴۶]
۲. گاهی به معنای «لا تبدأ بما بعده» و نشانه ی وقف حسن 
است، مثل: «رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر االلهّ و اقام الصلوة 
و ايتاء الزكوةلا يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب و الابصار» [نور/۳۷].

توضيـح: در مورد اول، چنان چه بر كلمه ی «قوماً » وقف 
ــورد دوم، وقف بر  ــت. در م كنيم، وقف قبيح صورت گرفته اس
كلمه ی «زكوة» قبيح نيست، ولی شروع بلافاصله از «يخافون» 
صحيح نيست، مگر اضطراراً و به خاطر طولانی بودن آيه از باب 

وقف مرخص (كه در مطلب بعد اشاره خواهد شد). 

وقف مرخّص
در آيات طولانی و جمله های معترضه و امثال آن و در حال 
قرائت به تحقيق، می توان در بعضی از موارد از بعد از وقف حسن 
ابتدا كرد و نيازی به بازگشت به ماقبل نيست. چنين وقف هايی 
ــزری نيز آن را پذيرفته  ــجاوندی كه ابن الج ـ طبق اصطلاح س
ــت۴ ـ وقف «مرخص ضرورة» ناميده می شود. اين نوع وقف  اس
در واقع ابتدای مرخص است، ولی اصطلاحاً وقف مرخص گفته 
می شود. منظور از مرخص اين است كه اين وقف (يا بهتر بگوييم 
اين ابتدا) پسنديده نيست، ولی به علت طولانی بودن آيه و عدم 
امكان بازگشت به قبل، رخصت و اجازه داده می شود كه از محل 

بعد از وقف، تلاوت مجدداً آغاز شود.
ــرای وقف مرخص می توان  ــه مثال های خوبی كه ب از جمل
ذكر كرد، آيه ی ۱۷۷سوره ی بقره است كه وقف در «المغرب»، 
«النبيين»، «الزكاة» و «عاهدوا»، طبق تصريح ابن الجزری، وقف 
ــت. و نيز شايد از  ــت. علامت اين معمولاً «ص» اس مرخص اس
جمله موارد اين وقف (كه در قرآن مصاديق زيادی دارد) بتوان 
آيه ی ۱۳ سوره ی شوری را مثال زد كه در بعضی مصاحف روی 

كلمه ی «عيسی» علامت «صلی» گذاشته شده است.

در آیات طولانے و جمله های معترضه در آیات طولانے و جمله های معترضه 
و امثال آن و در حال قرائت به تحقیق، و امثال آن و در حال قرائت به تحقیق، 

مے توان در بعضے از موارد از بعد مے توان در بعضے از موارد از بعد 
از وقف حسن ابتدا ڪرد و نیازی به از وقف حسن ابتدا ڪرد و نیازی به 

بازگشت به ماقبل نیستبازگشت به ماقبل نیست
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وقف برای بیان معنای مقصود
از جمله ی موادر وقف كه بسيار پسنديده محسوب می شود، 
مواردی است كه اگر وقف نشود، معنايی خلاف مقصود را به ذهن 
ــت كه در آن جا وقف صورت  مخاطب القا می كند و لذا بهتر اس
گيرد. در واقع، وقف لازم زيرمجموعه و مصداقی است از اين نوع 
ــف. از جمله ی اين موارد كه حتی بعضی از علما ـ طبق نقل  وق
ابن الجزری ـ آن را وقف  لازم نيز دانسته اند۵، آيه ی ۹ سوره ی فتح 
روی كلمه ی «توقِروه» است، تا اين توهم پيش نيايد كه ضمير 
«تسبحوه» همان ضمير در «تعزروه و توقروه» است؛ در حالی كه 
ضمير در «تسبحوه» به «االلهّ» و در دو فعل ديگر به رسول اكرم 

«ص» برمی گردد.
ــمت هايی از آن را مصداقی از  از ديگر آياتی كه می توان قس
وقف مرخص دانست، آيه ی ۳۵ سوره ی نور است. به اين ترتيب 
كه در كلمه ی «دری» وقف و از كلمه ی «يوقد» ابتدا كنيم. چون 
اگر «دری» را به «يوقد» وصل كنيم، ممكن است اين ايهام ايجاد 
شود كه «كوكب دری» از درخت مبارك زيتون روشنايی می گيرد. 
در حالی كه ظاهراً منظور اين است كه «مصباح» از روغن درخت 
ــود و به اصطلاح، ضمير «يوقد» به  ــن می ش مبارك زيتون روش

«مصباح» برمی گردد، نه به «كوكب دری».

وقف در رئوس آیات
ــنی ـ وقف در رئوس آيات را نيكو و  ــيعه و س علما اعم از ش
جايز شمرده اند، به جز در موارد وقف قبيح؛ مثل «فويل للمصلين» 
كه مورد آن اختلاف نظر وجود دارد (برای مثال ابن الجزری آن 
را جايز ندانسته است). نكته ای كه در اين جا شايسته است بدان 
ــئله ی محل انتهای آيه است. بين علوم قرآنی،  ــود، مس توجه ش
علمی هست كه با توجه به روايات و اقوال علمای سلف (اعم از 
صحابه يا تابعين) متكفّل بيان انتهای آيات است و اين علم به نام 
«علم الفواصل» ناميده می شود. فواصل جمع فاصله، و منظور 

از فاصله آخر آيه است.
ــرای بيان محل آخر آيه ذكر  ــم فواصل هفت روش ب در عل

كرده اند:
۱. روش اهل كوفه: عَدّ كوفی

۲و۳. روش اهل مدينه: عَدّ مدنی
مدنی اول

مدنی اخير
۴. روش اهل مكه: عَدّ مكّی

۵. روش اهل بصر: عَدّ بصری
۶. روش اهل دمشق: عَدّ دمشقی
۷. روش اهل حمص: عَدّ حِمصی

لذا در وقف بر رئوس آيات، قاری بايد «عدّ» را مدّنظر داشته 
ــد. مثلاً آيه ی ۲۱۹سوره ی بقره ـ در عدّ كوفی ـ به «لعلكم  باش
ــت، وقف در آن  ــود، و چون رأس الايه اس تتفكرون» ختم می ش
جايز است و ابتدا از «فی الدنيا و الاخرة» ـ هرچند فی نفسه قبيح 
است ـ از آن جا كه ابتدای آيه ی بعدی است، جايز محسوب ميشود 
ــرط وقف در «آخرة» و عدم وصل به «ويسئلونك»). ولی  (به ش
در عدّ مدنی اول، «تتفكرون» رأس الايه نيست، و لذا وقف بر آن 

«حسن» ولی ابتدا به مابعد آن جايز نيست.
از موارد ديگر كه مصداقی برای اين قاعده دانسته می شود، 
ابتدای سوره ی شوری است كه حروف مقطعه ی آن جدا نوشته 
ــده است («حم» و «عسق») و «بعضی از علما گفته اند، جايز  ش
نيست كه روی «حم» وقف كرد و از «عسق» ابتدا نمود. زيرا اين 
دو، در حكم يك كلمه هستند»۶. اين مطلب در تمامی عدّها به جز 
عدّ كوفی و حمصی قابل قبول است. به عبارت ديگر، در عدّ كوفی 
و حمصی كه هر يك از دو بخش اين حروف، يك آيه تلقی شده اند، 
می توان گفت: وقف بر «حم» نيز جايز شمرده می شود، چون رأس 

آيه است (هرچند نگارنده تصريحی در اين باره نديده است).
ــرورت دارد كه گاهی  ــی ض در پايان ذكر اين نكته ی اساس
ــيوه ی برخی قرّا و حتی قاريان مصری مشاهده می كنيم،  در ش
بدون هيچ توجيه صحيح علمی بر سر كلمه ای وقف می كنند و با 
برگشت به چند كلمه ی قبل، به تصور اتصال عبارات به يكديگر، 
ابتدا می كنند. به اصطلاح مضمون آيه را تكه  و پاره می نمايند كه 
ــيوه به هيچ وجه قابل توجيه نيست. برای مثال، در آيه ی  اين ش
۲۲سوره ی بقره ممكن است قاری بعد از اتمام نفس بر كلمه ی 
ــاءً» وقف كند كه در اين صورت يا بايد دوباره به ابتدای آيه  «بن
برگردد و ابتدا كند و يا از باب وقف مرخص (يا بهتر بگوييم ابتدای 
مرخص) از «و انزل» ابتدا كند. چنان چه از «و السما بناءً» شروع 
كند، در واقع يك تكه از جمله ی قبلی را به ابتدای جمله ی بعد 

وصل كرده است كه اصلاً صحيح نيست.

پی نوشت
ــر فی  ــت از كتاب «النش ۱. مطالب اين بخش، خلاصه و چكيده ای اس
القراءات العشر»، تصحيح علی محد ضباغ، بخش الوقوف و الابتداء، ج۱، 

ص ۲۲۴-۲۳۰.
ــت در مسابقات، اين مثال ها را مثال وقف حسن  ۲. هرچند ممكن اس

بدانند!
۳. النشر فی القراءات العشر، تصحيح علی محمد ضباع، ج۱، ص۲۳۳-

.۲۳۲
۴. النشر فی القراءات العشر، تصحيح علی محمد ضباع، ج۱، ص۲۳۶.
۵. النشر فی القراءات العشر، تصحيح علی محمد ضباع، ج۱، ص۲۳۳.

۶. البدور الزاهره، ص۲۸۵.


